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   نیای زبان فارسی که امروز به آن سخن می گوییم 
چه زبان یا زبان هایی بوده است؟ چه گواهی و مدارکی 
از آنها بازمانده است؟ زبان های ایرانی از گذشته تا حال 

چه دگرگونی هایی را از سر گذرانده اند؟ 
زبان هم مانند موجودی زنــده درحال دگرگونی 
اســت و این تغییرات بر اثر تلاطم های سیاســی، 
اجتماعی، دینی و فرهنگی و ... اتفاق می افتد. گاه به 
شکل نسبتا ناگهانی و گاه چنان آهسته که دهه ها و 
قرن ها باید زمان بگذرد تا زبان ظاهر کاملا متفاوتی 
به خود بگیرد. حال تصور کنید کــه در تونل زمان، 
به 2500 یا 3000 ســال پیش بازگردیم. اجداد ما به 
چه زبان هایی ســخن می گفته اند؟ زبان فارسی چه 
تفاوت هایی با فارســی امروز ما داشته است یا حتی 
زمانی دورتر و قدیمی تر از این؟ آیا برای این پرسش ها 

پاسخی داریم؟
خانواده زبان های ایرانی 

زبان هــای ایرانی دســته ای از گــروه زبان های 
هندواروپایی اســت. هندواروپایی نامی اســت که 
پژوهشگران به اقوامی داده اند که در حدود 6000 سال 
پیش در جایی حدود جنوب روســیه امروز و اطراف 
دریاچه آرال و قفقاز می زیســته اند و زبانی که به آن 
سخن می گفتند هندواروپایی آغازین نام گرفته است.

زبان هندواروپایی چگونه کشف شد؟
افتخار کشف زبانی که بعدها هندواروپایی نامیده 
شد، متعلق به ســر ویلیام جونز، ادیب، خاورشناس 
و زبان شناس مشهور انگلیســی است. او با تسلط به 
زبان های فارســی، عربی، یونانی و لاتینی در  ســال 
1783 به عنوان قاضی به دیوانعالی بنگال در کلکته 
هندوستان فرستاده شد و از این فرصت برای یادگیری 
زبان سنسکریت هم اســتفاده کرد. او سه سال بعد از 
حضورش در هندوستان در سخنرانی مشهور خود، 
هم خانواده بودن زبان سنســکریت را بــا زبان های 
ژرمنی، لاتینی و یونانی به اثبات رساند. البته نظر جونز 
این بود که زبان سنسکریت از همه این زبان ها کهنه تر 
است و جد مشــترک آنها به شمار می رود. تحقیقات 
دانشمندان بعدی، نظر جونز درباره خویشاوندی این 
زبان ها را تأیید کرد، اما معلوم شــد که سنسکریت 
خاستگاه این زبان ها نیست و خود نیز شاخه  ای از یک 
زبان اصلی مادر و فراموش شــده است. این زبان مادر 

»هندواروپایی« نامیده شد.

سر ویلیام جونز

زبان هندواروپایی چگونه مطالعه میشود؟
از دوره ای که زبان هندواروپایی آغازین زنده بوده و به 
آن گفت وگو می شده است، به دلیل نبود خط، هیچ سند 
و مدرک مکتوبی باقی نمانده و به دست ما نرسیده است. 
از این رو، برای پی بردن به واژگان و دستور این زبان جز 
مقایسه و بررسی زبان های جدا شــده از آن راه دیگری 
نداریم. فرآیند بازســازی زبان هندواروپایی، گسترده، 
تخصصی و پرشــاخ و برگ اســت، اما برای درک بهتر 
خوانندگان نمونه ساده ای از بازسازی واژه »هفت« را در 

این جا نشان می دهیم.
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حال با استفاده از مقایســه این زبان ها و اولویت دادن 
به آواهــای پرتکرارتر بــه بازســازی واژه »هفت« در 

هندواروپایی دست می زنیم.

سنسکریت

یونانی

لاتینی

آواهای پربسامد

6

m

5

a

a

e

a

3

p

p

p

p

4

t

t

t

t

2

a

e

e

e

1

s

h

s

s

پس با توجه به آواهای پربسامدتر صورت بازسازی شده 
برای زبان مفروضی که سنسکریت، یونانی و لاتینی از آن 

منشعب شده اند »Septa« خواهد بود. 
مقایسه واژه »مادر« در زبان هندواروپایی و نمونه هایی 
از شاخه های جدا شــده از آن را در نمودار زیر ملاحظه 

می کنید.

زبان های هندواروپایی و شاخه زبان های 
هندوایرانی

 از اواخر هزاره سوم پیش از میلاد مسیح بنا به دلایلی 
این مردمان از خاســتگاه اولیه خــود مهاجرت کردند. 
مسیر مهاجرت گروه هایی از آنها به سوی غرب و اروپا و 
دسته ای دیگر رو به مشــرق و جنوب بود و درنهایت در 
ســرزمین هایی از جنوب آسیا تا شــمال اروپا پراکنده 
شدند. گروهی از اقوام هندواروپایی که به سرزمین های 
امروزی هند و ایران آمدند، اصطلاحــا »هندوایرانی« 
نامگذاری شده اند و بنا بر همین قاعده، زبانی را که این 
اجداد مشــترک ایرانیان و هندی های دوران بعد به آن 
سخن می گفتند، زبان هندوایرانی نامیدند. این زبان تنها 
یکی از شاخه های جدا شده از زبان هندواروپایی آغازین 
بود. مهم ترین شاخه های دیگر عبارت بودند از:   یونانی، 

آلبانی، ایتالی، هیتی، تخاری، ارمنی، اسلاوی و ژرمنی.
پس زبان هندوایرانی زبان قومی بوده است که بعدها 

هندیان و ایرانیان از آنها جدا شدند.

زبان های ایرانی
زبان های ایرانی را به طورکلی از نظر تاریخی به ســه 

دوره تقسیم می کنند.
 ایرانی باستان: از هزاره دوم پیش از میلاد تا کمی پس 
از انقراض سلسله هخامنشی به دست اسکندر مقدونی 

)330 پیش از میلاد( در میان اقوام ایرانی رواج داشت.
 ایرانی میانه: پس از فروپاشی هخامنشیان تا چند قرن 

پس از زوال ساسانیان )651 میلادی( شایع بود.
 ایرانی نو: زبان هایی هستند که پس از فتوحات اسلامی 
در ایران، تدریجا در نواحی مختلف پدیدار شــدند که تا 

امروز هم با تغییر و تحولاتی کم و بیش ادامه یافته اند.

زبان ایرانی باستان
در این دوران به زبان های متعددی در نواحی مختلف 
ایران صحبت می شده است که فقط از چهار نمونه آنها 
کم وبیش مدارکی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در 
دســت داریم. می توان از تعداد زیادتر زبان هایی نظیر 
سَکایی میانه )ختنی(، سُــغدی، بلخی و ..که در دوران 
تاریخ میانه زبان های ایرانی به آنها برخورد می کنیم به 
این نتیجه گیری منطقی رسید که صورت های باستانی 
این زبان ها )مثلا سُغدی باســتان( وجود داشته اند که 

سند مکتوبی از آنها به جای نمانده است.
زبان اوستایی

زبانی است که کتاب مقدس زرتشتیان، »اوستا« بدان 
نوشته شده است. اوستایی که امروز به ما رسیده است، 
یک چهارم اوستای دوران ساسانی بوده و در گذر زمان 
و حوادث گوناگون بخش های زیادی از آن نابود شــده 
است. با این حال، همین قسمت های باقیمانده نیز دارای 
اهمیت فراوان است. مطالعات زبان شناسی نشان می دهد 
متون اوستایی در زمان های مختلف و توسط اشخاص 
متعددی نگاشته شده است. قدیمی ترین بخش اوستا 
سرودهای مذهبی »گاهان« و مجموعا 17 سرود است 
که پژوهشــگران آنها را کلام خود زرتشت دانسته اند. 
براساس شــباهت گویش گاهانی و نزدیکی آن با زبان 
کتاب مقدس هندیان »ریگ ودِا« زمان زندگی زرتشت 
را در حدود هزاره نخست پیش از میلاد مسیح تخمین 
زده اند. با توجه به ویژگی های زبانی و اشارات جغرافیایی 

متون اوستایی، مکان زندگی زرتشت به احتمال زیاد در 
نواحی شرقی ایران بزرگ و در حدود خوارزم قدیم بوده 
است. الفبایی که این زبان به آن نوشته شده است »دین 
دبیره« نام دارد و دارای 53 حرف است. این تعداد حروف 
امکان قرائت دقیق متون اوســتایی را فراهم می آورده و 

منظور از ابداع آن نیز همین هدف بوده است.
نمونه یک متن اوستایی

زبان فارسی باستان
شــناخت ما از زبان فارسی باســتان، عمدتا بر پایه 
کتیبه های شاهان هخامنشی است که در نقاط مختلفی 
نظیر کوه بیستون، شوش، تخت جمشید، نقش رستم، 
همدان، وان ترکیه و سوئز و ... قرار دارد. بر خلاف اوستا، 
نثر این کتیبه ها خشک و عاری از صنایع ادبی است و به 
غیراز چند مورد خاص معمولا موضوعاتی مشابه، نظیر 
بنای کاخ یا معرفی نسب شاهان و دعاست، با این حال، 
از نظر شــناخت ما از زبان فارســی 2500 سال پیش و 
ارزش های زبانشناسی اسناد گرانبهایی هستند. الفبای 
فارســی باســتان یکی از انواع خطوط میخی است که 
36 حرف دارد و از دیگر خطوط مشابه که برای نگارش 
زبان های دیگری نظیر عیلامی و اکدی استفاده می شده، 

ساده تر است.
فارسی باستان با اوستایی خویشاوند و متعلق به شاخه 
غربی زبان های ایرانی باستان است، برخلاف اوستایی که 

از گروه شرقی این زبان هاست.

نمونه یک متن فارسی باستان

زبان مادی
از زبان مادی فقط چند واژه که اسم اشخاص، قبایل و 
مکان ها هستند در کتیبه های آشوری و بابلی )پیش از 
هخامنشیان(، فارسی باستان، اسناد آرامی و عیلامی و 

متون یونانی باقی مانده است.
زبان سَکایی

سَــکاها قبایل ایرانی تبار و چادرنشینی بودند که در 
قلمرو وسیعی از سواحل شمالی دریای سیاه در غرب تا 
مرزهای شمالی چین در شرق پراکنده بودند. تنها آثار 
بازمانده این زبان، اسامی اشخاص، مکان ها و قبایل در 
کتیبه ها و آثار مورخان یونانی است. نام چند مکان، تپه 
و رودخانه در اوکراین و جنوب روسیه نیز از زبان سکایی 
آمده است. با مقایســه این بازمانده ها با آثار باقیمانده از 
اوستایی و فارسی باســتان می توان برخی واژه های این 

زبان را بازسازی کرد.
ویژگی های زبان های ایرانی باستان

در زبان های ایرانی باســتان برخلاف زبان فارســی 
امروزی، اسم ها دارای 3 جنسیت مذکر، مونث و خنثی 
و سه شمار مفرد، مثنی و جمع بودند. برای نشان دادن 
نقش دستوری علاوه بر افعال، اسم ها، صفات و ضمایر هم 
در حالت های مختلفی صرف می شدند؛ به عنوان مثال در 
زبان اوستایی در 8 حالت و در زبان فارسی باستان در 7 
حالت اسم ها و صفات و ضمایر صرف می شوند. در زبان 
فارسی امروز )فارسی نو( برای نشان دادن نقش مفعول 
از حرف اضافه »را« یا برای حالت اضافی از نشان کسره 
بهره می گیریم، اما در فارسی باستان کلمه مرد در حالت 
فاعلی martiya و در نقش مفعولی martiyam و در 
حالت اضافی martiyahyā خواهد بود. حال باید در 
نظر گرفت که اگر مثلا اسم مثنی و مونث باشد، باز این 
صرف ها تغییر خواهد کرد و یک اسم یا صفت و ضمیر 

چه حالت های متنوعی خواهد داشت.
زبان های ایرانی میانه

پس از سقوط سلســله هخامنشی به دست اسکندر 
مقدونی، دوره میانه زبان های ایرانی آغاز می شود. البته 
این زمان بندی قــراردادی و فرضی بوده و هیچ زبانی به 
یکباره و ناگهانی تغییر نمی کند. تحول زبان فارســی 
باستان به فارسی میانه از اواخر حکمرانی هخامنشیان 
آغاز شده بود و تا چند قرن پس از انقراض آنها نیز ادامه 
یافت، اما به جهت طبقه بندی زبانی ناچاریم مقطع خاص 
زمانی را به عنوان جدا کننده دوران تاریخی این زبان ها در 

نظر بگیریم.
زبان های ایرانی میانه به دو دســته شــرقی و غربی 
تقسیم شده اند که مهم ترین آنها را در طبقه بندی زیر 

ملاحظه می کنید.

زبان فارســی دری که پس از اســلام قرن هاست 
به عنوان زبان ملی و اداری ایران زمین به کار می رود، 
ادامه زبان فارســی میانه اســت که در رده زبان های 
ایرانی میانه غربی قرار می گیرد. عمده ترین دگرگونی 

که در گذر تاریخ از زبان فارسی باستان به فارسی میانه 
روی داد، از میان رفتن نظام صرف اسم ها بود. 8 حالت 
صرفی ابتدا بدل به 2 حالت شد و سپس تمایز میان 
این دو نیز از میان رفت. جنس کلمات نیز محو شد و 
با حذف شمار مثنی،  دو شمار مفرد و جمع باقی ماند. 
در حقیقت بیشترین تحول در زبان فارسی از فارسی 
باستان به فارسی میانه رخ داد و تحول از فارسی میانه 
به فارسی نو که زبان امروز ما ایرانیان است به نسبت 
دگرگونی هایی که از فارسی باستان به فارسی میانه 
اتفاق افتاده قابل ملاحظه نیست. آثار بازمانده فارسی 
میانه یــا اصطلاحا »پهلوی« عمدتــا ادبیات دینی 
زرتشتی است که خود از تنوع زیادی برخوردارند و به 

خطی با منشأ آرامی نوشته شده اند. 

نمونه ای از خط فارسی میانه زرتشتی )پهلوی(

مدارک دیگر کتیبه های شاهان ساسانی، نوشته های 
روی جام ها، مُهرهــا، ســکه ها و همین طور متون 

مذهبی پیروان مانی را شامل می شود.
زبان های ایرانی نو

زبان هایی هســتند که پس از سقوط ساسانیان و 
ورود اسلام به ایران، با گذشت زمان در مناطق مختلف 
پدیدار شدند و تعدادشــان به صدها عدد می رسد. 
مهم ترین آنها عبارتند از 1- پشتو )شرق افغانستان( 
2- کردی )پهنه وسیعی از غرب ایران، شمال عراق و 
سوریه و جنوب شرقی ترکیه( 3- آسی )قسمت هایی 
از قفقــاز( 4- یغنابــی )دره یغناب تاجیکســتان( 
5- مونجانی )شمال شرق افغانســتان( 6- ارموری 
)جنوب افغانستان و شــمال پاکستان( 7-کومزاری 
)جنوب خلیج فارس و شمال شبه جزیره عربستان( 
8- پامیری )بخش هایی از افغانستان و تاجیکستان( 
9– بلوچی )در میان بلوچ های ایران و پاکستان( 10- 
تاتی )در آذربایجان و داغســتان و اران( 11- تالشی 
)جنوب غربی دریای مازندران و قفقاز( 12- گیلکی 
)گیلان و دیلم( 13- طبــری )مازندران( 14- لری و 

بختیاری )لرستان و در میان طوایف بختیاری(.
گویش های ایالت فارس نظیر ســیوندی، پاپونی، 
بورینگونی، ماســرمی و لاری و گویش های نواحی 
مرکزی ایران مشتمل بر گویش های مختلف سمنان 
)لاسگردی، سرخه ای، شهمیرزادی و سنگسری( و 
همچنین گویش های نواحی میان کاشان و اصفهان 
)محلات، خوانسار، جوشقان، لیمه، زفره، کشه و ...( 
و درنهایت گویش هایی نظیر یزدی، نائینی، انارکی، 

گویش نطنزی، گویش خوری و ...
سخن آخر

سخن از سرگذشت زبان های ایرانی را پژوهشگران 
و دانشمندان در قالب رسالات متعدد و کتب مختلف 
زمانــی نزدیک به دو قرن اســت کــه بازگفته اند و 
پژوهیده اند و طبیعتا این امکان وجود ندارد تا در این 
یادداشت حتی مروری درخور بر آنها داشته باشیم. 
زبان مهم ترین وسیله ارتباطی انســان و پایه اغلب 
نهادهای اجتماعی است و از این رو، بازتاب دهنده طرز 
تفکر و جهان بینی مردمی است که به آن زبان سخن 
می گویند. به همین دلیل اســت که برای بازسازی 
و شناخت گذشــته در کنار منابع تاریخ سیاسی یا 
کاوش های باستان شناســی و بازمانده های مادی و 
معماری باقیمانده از دوران هــای مختلف تاریخی، 
توجه و پژوهــش در مطالعات زبانی نیــز پرارزش و 
بااهمیت است. زبان هم مانند آثار  فرهنگی ملموس 
و مادی، میراثی از گذشته اســت و نیاز به حفاظت، 
حراست و مستندســازی دارد. متاســفانه همانند 
آســیب و تخریب یادمان های تاریخــی، زبان ها و 
گویش های مختلف نه تنها در ایران که در سراســر 
جهان در معرض فراموشــی و نابودی  است. در عصر 
انفجار و گردش اطلاعات، مدرنیزاســیون و توسعه 
شهرنشــینی، تنوع فرهنگی و زبانــی با خطر بیش 
از پیش مواجه اســت و اگر واقع بین باشیم، حفظ و 
حراست دایمی از همه این تنوع با آنچه در دنیای امروز 
جریان دارد، متاسفانه شدنی نیست، پس باید بکوشیم 
تا آن جا که در توان داریم به ضبط و مســتندنگاری 
این ســرمایه های اجتماعی و فرهنگی کشــورمان 
بپردازیم. امری که فرهنگســتان زبان و ادب فارسی 
و پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون سازمان 
میراث فرهنگی کشور در حد توان خود برای آن تلاش 
می کنند و چه شایسته است که اقشار مختلف مردم با 
آموزش و آگاهی بیشتر به یاریشان بشتابند تا پاسدار 

این میراث بزرگ نیاکان خود باشیم. این چنین باد.

منابع و ماخذ
-  باقــری، مهری، تاریخ زبان فارســی، چاپ نهم، 

تهران، نشر قطره، 1383
- باقری، مهــری، مقدمات زبان شناســی، چاپ 

هشتم، تهران، نشر قطره، 1384
- رضائی باغ بیدی، حسن، تاریخ زبان های ایرانی، 
چاپ دوم، تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، 

1388

7پنجشنبه 8 مهر ۱۳95 | سال چهارم | شماره 957

نگاهی به سرگذشت زبان های ایرانی

تکلم شوندگانِ زنده
|  کیوان محمودی  |   کارشناس ارشد فرهنگ و زبان های باستانی| 

نگاهی به »میراث زبانی«؛ یادگار اندیشه ورزی بشری

سرزمین تنوع زبان
زمان هایی که از خیابان شــیرمرد عبور می کنــم و عابرانی از کنارم 
می گذرند که اغلــب نیز به زبــان ارمنی صحبت می کنند، احســاس 
خوبی دارم. به خصوص هنگامی که صدای بلند شــاطر ترک زبانی را که 
با همکارش درحال گفت وگوست، هنگام عبور از مقابل نانوایی می شنوم 
و هنوز طنین آهنگ ارمنی درگوشــم می پیچد کــه مکالمه کردزبانان 
میوه فروشی بزرگ انتهای خیابان با نوای آهنگینش به گوشم می خورد. 
ایران بــه خاطر وجود و تنــوع زیاد زبان و لهجه هــای بومی در نقاط 
مختلف کشور، جزو کشورهای آســیب پذیر جهان از نظر زبانی به  شمار 
می آید. در ایران 6 زبان اصلی براســاس تعداد گویشگران وجود دارد که 

عبارتند از فارسي، ترکي، کردي، بلوچي، ارمني و عربي. اما رقم دقیق تر 
تعداد زبان ها و گویش ها در ایران درحدود 200 زبان و لهجه اســت که 
برخی از آنان گویشگری درحدود 20نفر دارند و به شدت درخطر از بین 

رفتن هستند.
حال از بیــن رفتن یک زبان چه خطــری دارد؟ اتفاقا برخی معتقدند 
یکپارچگی زبانی می تواند به نزدیکی اقوام و ملل منجر شود و به افزایش 
فهم متقابل انســان ها از یکدیگر بینجامد، اما آنچه در این میان مغفول 
می ماند، دانشی  است که در بستر یک زبان شکل گرفته و با از بین رفتن 

آن برای همیشه محو خواهد شد.

ادبیات و فولکلور و دانــش منطقه ای و بومی، همه در گســتره زبان 
جاری ا ســت و با از بین رفتن یک زبان بســیاری از این اطلاعات نابود 
خواهد شــد. ملت ها وقتی تکثر و تنــوع زبانی دارند، ایــن تنوع، تمام 
تجربه های همه افــراد در زندگی را متکثر، خلاق و دوست داشــتنی تر 
می کند و اجازه نمی دهد تعصب و خشک اندیشی و جزمیت در احساس 

و نگرش آنها حاکم شود.
تنوع زبان، تنوع درشــیوه های زندگی اجتماعی را موجب می شــود. 
این تنوع شــیوه های زیســت جمعی، زندگی در آن جامعه را جالب تر 
و جذاب تر می کند، زیــرا مانع از یکنواختی و مــلال در زندگی روزمره 

می شود. در محیط های چندزبانی، پویایی و خلاقیت بیشتر است. چند 
زبانی راه زیستن جمعی پویاست.

زبان نه تنهــا برای زندگی روزمره و ارتباط بیــن فردی بلکه برای کل 
سرنوشت هرجامعه و جمعی اهمیت اساسی دارد. زبان تنها ابزار »تولید 
پیام« نیســت، بلکه مهم تــر از آن زبان »تولید قــدرت« می کند. همه 
ملت ها و اقوام براســاس »زبان تاریخی« و قومی شان باید قدرت داشته 

باشند.
* بخشــی از این مطلب از ســایت فرهنگ شناســی دکتر نعمت الله 

افاضلی برگرفته شده است.

|   علی رنگچیان|    عضو هیأت  علمی دانشکده هنر دانشگاه سمنان| 
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